ارتعاشِ صدا

صدا
مرگِ سکوت بود
طبیعتا
وقتی که،
وقتی نمانده بود برای نشستن

صدا
از همهمه‌ی هرچه حرف
رنگِ دیگری داشت آنجا
هنگامی که گُم می‌شد در هزارتوی نرده‌ها و سنگ‌فرش‌ها
و انعکاسِ بودن بود
بی‌آنکه بشنویم
یا
ببینیم نوری را
-تاریکی تنیده در تاریکی-
تکرار هرچه حرف
و خس‌خس سینه فقط
نشانه‌ای بود
به درد.

صدا
هوایِ حضورِ دیگری بود
کمی آن‌سوتر
یا
این‌سوتر
وقتی که
وقتی نمانده بود تا صبحِ رفتن و
شب
[bookmark: _GoBack]به حرفِ ما می‌گذشت.
